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اسرائیلاقدام اتحادیه اروپا علیه 
 اتحادیه اروپا تصمیم گرفته امتیازات 
تجاری ویژه اســرائیل را به  طور گسترده 
تعلیق کند و هم زمان تحریم های تازه ای 
علیه اســرائیل وضع کنــد. این اقدام در 
واکنش بــه جنگ غزه و فشــار فزاینده 
افکار عمومی برای موضع سخت تر علیه 
تل آویو صــورت گرفته اســت. اتحادیه 
اروپا روز گذشــته بســته ای از اقدامات 
اقتصادی و سیاسی را به اعضا ارائه کرد. 
براســاس این طرح، حــدود ۳۷ درصد 
از صادرات اســرائیل به اروپا مشــمول 
تعرفه های بالاتر خواهد شــد. کالاهایی 
ماننــد میوه و محصولات لاســتیکی، از 
این پس به جای برخورداری از امتیازات 
پیشین، مشــمول نرخ «کشورهای دارای 
رفتار تجــاری برابر» در چارچوب قوانین 
ســازمان تجارت جهانی خواهند شــد. 
این تغییر به معنای بازگشــت بخشی از 
روابط تجاری به سطح دهه ۱۹۹۰ است؛ 
زمانی که توافق های اولیه میان بروکسل 

و تل آویو امضا شد.
کمیســیون اروپا اعلام کرد این تغییر 
ســالانه حدود ۲۲۷ میلیون یورو درآمد 
اضافی از محــل تعرفه ها ایجاد خواهد 
کرد. صادرات اســرائیل بــه اتحادیه در 
سال گذشــته ۱۵.۹ میلیارد یورو بود که 
بخش عمده آن ماشــین آلات، تجهیزات 
حمل ونقل و مواد شــیمیایی را شــامل 
می شــد. مقام های اروپایی تأکید کردند 
ایــن تصمیم بــه معنای توقــف کامل 
تجارت با اســرائیل نیست و حوزه هایی 
مانند جریان ســرمایه یــا همکاری های 
گمرکــی را در بر نخواهــد گرفت. با این 
حــال، کارشناســان می گوینــد افزایش 
هزینه های تجاری می تواند در میان مدت 
جایگاه کالاهای اسرائیلی در بازار اروپا را 
تضعیف کند و شــرکت های کوچک تر را 

با مشکلات جدی روبه رو کند.
این اقدام پــس از آن صورت گرفت 
که اورسلا فون درلاین، رئیس کمیسیون 
پیوندهای  اتحادیــه  اروپــا، وعــده داد 
تجاری خــود را بــا اســرائیل بازنگری 
خواهــد کــرد. او در بیانیــه ای گفــت: 
«رویدادهای هولناک روزانه در غزه باید 
متوقف شــود. نیاز فــوری به آتش بس، 
دسترســی بدون محدودیت کمک های 
بشردوســتانه و آزادی همــه گروگان ها 
وجــود دارد». موضــع تــازه بروکســل 
نشــان دهنده فشــار روزافــزون افــکار 
که خواهان موضع  اروپاســت  عمومی 
ســخت تر علیه تل آویو هستند. بسیاری 
از ســازمان های مدنــی اروپایــی نیز با 
تظاهرات گسترده در پایتخت ها، رهبران 

خود را به اقدام عملی فراخوانده اند.
تعلیق امتیازات تجاری اسرائیل باید 
با رأی اکثریت واجد شــرایط کشورهای 
عضو تأیید شــود. برخــی پایتخت های 
اروپایــی نگــران پیامدهای سیاســی و 
امنیتی چنین تصمیمی انــد و می گویند 
ممکــن اســت روابــط دیپلماتیــک با 
ببیند. دیپلمات ها هشدار  تل آویو آسیب 
می دهنــد اگر اختلاف هــا پابرجا بماند، 
تصویب طــرح زمان بر خواهد شــد. با 
این حــال، افزایش تلفــات غیرنظامیان 
در غزه عرصه را بر رهبران اروپایی تنگ 
کرده و احتمال مصالحه در بروکســل را 

بالا برده است.

شــرق: ترامپ عصر سه شــنبه پا به خاک بریتانیا گذاشــت و روز 
گذشــته هم مورد استقبال رســمی خاندان سلطنتی قرار گرفت. 
دیداری کم سابقه که با استقبال رسمی و شکوه دربار همراه بود، 
امــا تضاد اصلی میان شــکوه ظاهری و بی ثباتــی واقعی جهان 
نهفته اســت. این همان تضاد ماجراســت: فاصله میان نمایش 
قدرت و تجمــل در برابر بحران هایی که هیچ مراســمی قادر به 

پوشاندن آن نیست.
در قرن بیســتم، تصویــر رهبران آمریکا و بریتانیــا در کنار هم 
نمادی از نظم قابل پیش بینی جهان بود. از نشست یالتا تا دوران 
جنگ سرد، اتحاد این دو دموکراسی با وجود تضاد منافع فراوان، 
دســت کم تکیه گاهی مطمئن برای کشورهایی بود که با قحطی، 
جنگ یا آشــوب دســت وپنجه نــرم می کردند. امــروز اما چنین 

اعتمادی از میان رفته است.
دومین ســفر رســمی ترامپ به بریتانیا در میانه مجموعه ای 
از بحران ها انجام می شــود: جنگ اوکراین که هــر روز خونین تر 
می شــود، حملات تازه اســرائیل در غزه، تنش های خاورمیانه و 
تشــدید دو قطبی داخلی در واشنگتن. این بار، تشریفات سلطنتی 
به ســختی می تواند تصویر رهبران را از پسِ چنین آتشــی نجات 
دهــد. ترامپ پیش تر وعــده داده بود جنگ اوکرایــن را «در یک 
روز» پایان می دهد. اما پس از نشســت بی حاصل آلاسکا، روسیه 
حملاتش را شدت بخشــیده و پهپادهایش را به خاک لهستان و 
رومانی نیز فرستاده است. نشســت آلاسکا برای بسیاری در اروپا 
یادآور ضعف دستگاه سیاست خارجی واشنگتن بود: تیم ترامپ 
با آمادگی اندک وارد شــد، در حالی که کرملین با نقشه ای دقیق 
و سلســله ای از عملیات میدانی، نشــان داد توان پیش دستی و 
تحمیل شــرایط را دارد. برای متحدان شــرقی ناتو، این تجربه به 
معنای تلخ بازگشــت به دورانی بود که در برابر مسکو احساس 

تنهایی می کردند.
در غزه نیز اوضاع به شــدت بحرانی اســت. اسرائیل در شهر 
غــزه حملات تازه ای را آغاز کرده و هم زمان رهبران حماس را در 
قطر هدف قرار داده اســت؛ اقدامی که با وجود ناکامی، مذاکرات 
آتش بس را به خطر انداخت. این عملیات فقط ســه ماه پس از 
بمباران ایران توســط اسرائیل انجام شد؛ اقدامی که امیدها برای 

توافق هسته ای جدید را بر باد داد.
رهبران عــرب هشــدار داده اند حملــه به دوحــه می تواند 
دســتاوردهای «توافق ابراهیم» را نابود کند. همان توافقی که در 
دوره نخســت ترامپ، نشانه ای از عادی ســازی روابط اسرائیل با 
جهان عرب به شمار می رفت. اکنون، همان دستاورد در معرض 

فروپاشی است.
ترامپ در این سفر با فقط ۴۰ درصد محبوبیت در آمریکا و ۲۲ 
درصد در بریتانیا حاضر شــد. استارمر نیز در وضعیتی مشابه قرار 
دارد؛ فقــط یک چهارم مردم بریتانیــا از او حمایت می کنند. حتی 
پادشاه چارلز ســوم، با ۵۳ درصد محبوبیت، فقط اندکی بالاتر از 

خط بحران قرار دارد.
ایــن اعداد فاصله زیادی بــا دوران چرچیل، روزولت و جورج 
ششــم دارند؛ رهبرانی که بــا اتکا به حمایت مردمی توانســتند 
در برابر هیتلر بایســتند. امروز اما ۴۴ درصــد بریتانیایی ها ترجیح 
می دادنــد ترامپ اصلا پا به لندن نگــذارد، درحالی که ۴۰ درصد 
موافــق ادامه این دیدار بودند. نتیجه روشــن اســت: اســتقبال 

عمومی، تا حدی سرد و بی روح.

 سایه رسوایی ها
ترامپ در میانه رســوایی های مربوط به جفری اپســتین قرار 
دارد. او بــا انتقاد از پایگاه رأی خود به دلیل عدم انتشــار اســناد 
وزارت دادگستری درباره این پرونده روبه روست. شاهزاده اندرو نیز 
به خاطر همین ارتباط از انظار عمومی کنار گذاشته شد. در بریتانیا، 
سفیر این کشور در واشنگتن، پیتر ماندلسون، درست پیش از سفر 
ترامپ برکنار شد، چراکه ایمیل هایی در حمایت از اپستین منتشر 
شده بود. این رســوایی ها، افکار عمومی را نسبت به سفر رسمی 

بدبین تر کرده است.
نمایندگان پارلمان خواستار تحقیق فوری درباره نحوه انتصاب 
ماندلســون شــدند. همان طور که امیلی تورنبری، رئیس یکی از 
کمیته های مجلس عــوام، گفت: «مردم حق دارند بدانند چرا در 

چنین موقعیتی دشوار، بدون سفیر در واشنگتن مانده ایم».
کارشناســان دانشــگاه کمبریج معتقدند دوران «دیپلماسی 
نمایشــی» به پایان رسیده است. اگر در دهه ۱۹۸۰، نشست ریگان 
و گورباچف جهــان را پای تلویزیون ها میخکــوب می کرد، امروز 
تصاویر ترامپ در کالســکه ســلطنتی شــاید فقــط در صفحات 
اینستاگرام و تیک تاک دیده شــود. رسانه های اجتماعی جایگزین 
تلویزیون هــای انحصــاری شــده اند و مخاطب دیگــر مجذوب 
نمایش های رسمی نمی شود. امروز سیاست مداران می دانند که 
تسلط بر چند شبکه محدود خبری کافی نیست. آنان باید هم زمان 
در فضــای پرهیاهوی مجازی رقابت کننــد؛ جایی که ویدئوهای 
کوتاه، شــوخی های گزنده یا حتی یک لغزش زبانی می تواند پیام 
اصلی نشست ها را تحت الشعاع قرار دهد. همین تحول، مراسمی 
مانند ضیافت های ســلطنتی را به حاشیه می راند و رهبران را به 
جســت وجوی شیوه های تازه برای رســاندن پیام و جلب اعتماد 

وا می دارد؛ اعتمادی که روزبه روز سخت تر به دست می آید.

تصمیم گیری متزلزل
بزرگ ترین تغییر اما خود ترامپ اســت. او بارها مواضع خود 
درباره اوکراین را تغییر داده اســت؛ واشنگتن پست شمارش کرده  

تاکنون دســت کم ۱۹ بار نظر خود را عوض کرده. همین بی ثباتی، 
بیانیه ها و توافق هــا را بی اعتبار می کند. رهبران اروپایی نگران اند 
توافق های تجاری و امنیتی با بریتانیا نیز همین سرنوشــت را پیدا 

کند.
دیپلمات های لنــدن می گوینــد ترامپ تصمیم ها را بیشــتر 
براساس لحظه می گیرد تا مشورت کارشناسان. حتی در مذاکرات 
اوکراین، او به استیو ویتکاف، یک سرمایه دار املاک نیویورک، تکیه 
کرده است. نتیجه؟ در نشست آلاسکا، ولادیمیر پوتین ابتکار عمل 

را در دست گرفت و نمایندگان آمریکا غافلگیر شدند.

تضادهای ترامپ و چارلز
ترامپ همواره شیفته خاندان سلطنتی بوده و حتی ادعا کرده 
ملکه فقید او را بیشتر از دیگر رؤسای جمهور دوست داشت. اما 
رابطه او با چارلز سوم، پادشاه جدید، پیچیده تر است. هر دو فقط 
سه سال اختلاف ســنی دارند، اما جهان بینی شان متفاوت است. 
چارلز شیفته هنر و طبیعت اســت؛ ترامپ مرد عمل گرای بازار و 

معاملات.
هر دو نگاه انتقادی به وضعیت کشــور خود دارند، اما شعار 
«عظمت دوباره» ترامپ بــا باور چارلز که می گوید «بریتانیا هرگز 
از عظمــت نیفتاده» تفاوت بنیادی دارد. همچنین ســبک زندگی 
پادشاه براســاس سکوت و وقار است، در حالی  که ترامپ بی پروا 
انتقاد می کند و دشــمنانش را هدف حملات لفظی قرار می دهد. 
دربار بریتانیا سال ها بر ســنت «هرگز شکایت نکن، هرگز توضیح 
نده» بنا شــده اســت، اما در کاخ ســفید امــروز، توضیح و گلایه 
بخشی از تاکتیک روزمره است. همین تضاد ارزش ها، گفت وگوی 

خصوصی آنها را دشوار و سرشار از سوءتفاهم می کند.
در چنین شــرایطی ســفر دوم ترامپ به بریتانیا بیش از آنکه 
نمایش اتحاد باشد، آینه ای از اختلافات و بحران هاست. تشریفات 
رســمی نمی تواند بر واقعیت های جهانی نقاب بزند: جنگی که 
ادامــه دارد، رهبرانی با محبوبیت اندک و شــکافی که در اتحاد 

دیرینه واشنگتن و لندن روزبه روز عمیق تر می شود.

رسمی ترامپ به لندن زیر سایه جنگ ها و نارضایتی عمومی دومین سفر 

اتحاد قدیم، تردید امروز شهرداری به جای میراث؟ خداحافظ شهر قدیم!
اما آیا اصولا منطقی است که بدون بوروکراسی دستگاهی اجرائی دست 

به کار شود؟
ایشان همچنین به ماده ۵۵ قانون شــهرداری ها اشاره کرده اند که به 
موجب آن، شهرداری موظف است در زمینه احداث موزه ها و توسعه 
زیرساخت های گردشــگری اقدام کند. گفته اند شوراهای اسلامی شهرها و دولت 
نیز مکلف اند شــهروندان را برای مشارکت در گسترش مراکز گردشگری و تفریحی 
ترغیب کنند و به معرفی آثار تاریخی کشور، تسهیل صدور روادید برای گردشگران 
خارجی، بیمه گردشــگران، نصب تابلوهای چندزبانه در اماکن تاریخی و حمایت 
مالی از بخش خصوصی در ایجاد مراکز حفظ فرهنگ سنتی و روستایی در سطح 
ملــی بپردازد. در نهایت جناب عباســی چنین نتیجه گیــری کرده اند که «واگذاری 
بخشــی از وظایف اجرائی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و... به شهرداری ها» 
می تواند ســرعت و کارآمدی بیشتری در حفاظت و معرفی میراث فرهنگی کشور 
ایجاد کند. گویا ایشــان نمی دانند گردشــگری خارجی در کشــورمان به پایین ترین 
رقم رســیده و با ظلمی که شهرداری ها به  طور سیستماتیک به بافت های تاریخی 
می کنند، به زودی چیز زیادی از میراث مان باقی نخواهد ماند که جاذب گردشــگر 

باشد.
حــال باید گفت که واگذاری اختیارات حاکمیتــی وزارت میراث فرهنگی در حوزه 
حفاظت و مرمت به شــهرداری ها به این سادگی نمی تواند باشد. در وضعیتی که 
شهرداری ها در پی رکود ساخت وساز در شهرها، با هزینه های جاری بالایی روبه رو 
هستند که معلوم نیســت از کجا بخواهند تأمین شان کنند، این اختیارات می تواند 
فاجعه بار باشــد، زیرا دســت شــهرداری برای بیشــترین بهره برداری اقتصادی از 
بافت های قدیمی را باز می گذارد، بی آنکه تضمینی برای مرمت های شایسته توسط 
ارگانی ناآشنا با اصول مرمت فراهم شده باشد. از سوی دیگر، ۱۴ هزار بنای تاریخی 
در کشــور شناســایی شــده که تنها دو هزار بنا در اختیار وزارت میراث و مابقی در 
اختیار دســتگاه ها و بخش خصوصی است و همه می دانیم که شهرداری ها عملا 
به دنبال توســعه و نوسازی هستند که با نفس حفاظت از میراث در تضاد و تقابل 
است. بسیاری معتقدند که تنها راهکار این است که بعد از طبقه بندی بناها، بناهای 
ارزشمند با نظارت کارشناسان دلسوز میراث به سرمایه گذاران با رزومه واگذار شود.

در شرایطی که شهرداری تهران هر روز دارد در منطقه تاریخی ۱۲ به پاساژ جدیدی 
اجازه ساخت وســاز می دهد (نمونه مشــخص در محله لاله زار که ۴۰ سال است 
منتظر احیای کالبدی و فرهنگی اســت!) و همه متخصصان دوست دار میراث از 
این مکانیسم ها در آه و فغان اند، آیا می توان همین خرده اختیار سازمان میراث را به 
شــهرداری سپرد؟ البته می دانیم که حفاظت، مرمت و بهره برداری از آثار تاریخی 
شهرها هیچ  وقت کاملا در دست سازمان میراث نبوده که امروز بخواهد از او گرفته 
و به شــهرداری ها واگذار شــود. بلکه این خود مردم و صاحبان املاک ارزشــمند 
بوده اند که در نگهداری یا نابودی آنها منشــأ اثر بوده اند و امروز نیز چنین خواهد 
بود. مســئله اینجاست که ســازمان میراث تنها ممکن است با همین بوروکراسی 

مورد انتقاد دولت، بتواند جلوی تخریب های فاجعه بار را بگیرد.
از طرفی، برخی مدیران شــهرداری روی این نکته تأکید می کنند که: ابنیه تاریخی 
نباید به فضاهای غیرقابل دسترس تبدیل شوند و جریان زندگی شهری باید در آنها 
حفظ شود. این حرفی منطقی است اما چه بسیار خانه های ارزشمندی که ۲۰ سال 
پیش توسط شهرداری تهران در محدوده پامنار و خرابه های برازجان خریداری و به 
حال خود رها شد تا تخریب شود و مخروبه بماند. شهرداری برای احیای بافت ها 
برنامه ندارد و به خاطر روحیه شهرفروشی غالب، نمی تواند امروز سررشته چنین 

کاری را در دست گیرد.
پس شــکی نیست که با توجه به اهمیت جهانی و ملی برخی سایت ها یا بناهای 
تاریخی در شــهرهای کشــورمان، تولیت و نظارت بر احیای آنهــا همواره باید در 
دست میراث باقی بماند. اما برای میراث محلی و خانه های ثبت شده در فهرست 
میراث، دولت تنها توان سیاســت گذاری و نظــارت را دارد و این خود مردم اند که 
بایــد ســرمایه گذاری های لازم برای احیا را بــا نظارت میراث و شــهرداری انجام 
دهند. همچنین می توان پذیرفت که بســیاری از قوانین و دستورالعمل های کلی و 
دست وپاگیر را می  شود اصلاح کرد. ما می دانیم طبق قانون و مصوبه دولت، ۱۶۸ 
(یا به عبارتی ۱۹۲ شــهر) کشورمان دارای بافت های تاریخی هستند که نظارت بر 

تحولات آنها باید طبق طرح و نظارت بر اجرای دقیق طرح صورت پذیرد.
در صحبتی که حدود یک ماه پیش با کارشناس ارشد گرامی و باتجربه ای در ستاد 
میراث داشتم، او می گفت: در استان ها نمی توانیم و نباید اجرای کارهای حفاظتی 
را به دســت اســتانداری ها و نیروهای محلی (شــهرداری ها، مردم و حتی اداره 
میراث محل) بســپاریم، زیرا فشار منافع محلی تاکنون بارها فاجعه به بار آورده و 
نتیجه سپردن این امر به کار مشارکتی، همیشه منفی بوده است. حال آیا نشانیدن 

شهرداری به جای میراث صلاح است؟

جلوه ای از  یک «ایران دوست» راستین و خادم میهن
به همین خاطــر با تفکری والا و با گســترش نگاهــش، به «ایران» 
فکرد کرد و مرزهای اندیشــه  و باورش را به سراسر میهن و «ایران 
فرهنگی» توسعه داد. اگرچه این باور و موضع گیری، او را از برخی 
نزدیکان و دوستان سابقش دور کرد، اما وجهه ای به او بخشید که 
بعدها او را به درختی ســرفراز و سایه افکن و چهره ای ملی برای ایرانیان بدل 
کــرد. علاوه بر این موارد که به آن پرداختم، مــورد دیگری را هم خوب به  یاد 
دارم که بهروز غریب پــور را در زمره باورمندان و همراهان «ایران گرایی» جای 
می دهد و آن، پیام شــنیدنی و تأمل برانگیز او در رثای درگذشت زنده یاد جواد 
طباطبایی بود که احترام و ارادت هر وطن دوستی را نسبت به استاد غریب پور 
برمی انگیزد. در کنار این موارد، افتادگی و بزرگ منشی و احترام را در برخورد او 
با دیگران از نزدیک دیده ام و به همین جهت، بزرگداشــت و نکوداشت مردان 

بزرگی مانند او را بر خود وظیفه می دانم.
امــروز با آگاهــی و معرفت و از عمق جان می گویم که این ســنندجی، نه 
آن سنندجی اســت؛ او که از وفاداران و دوست داران «فردوسی بزرگ» است، 
نمادی از «ایران دوســتی»، خدمت به میهن و چشم وچراغ «ملت ایران» است 
و نمونه عمل خالصانه و بی منت برای کشــور. دیر زی و شــاد زی ای سرمایه 

نیک اندیش ایران زمین.

یادداشت

 برگ سبز، سند کمپانی و کارت وسیله نقلیه کامیون کشنده 
 چنگ لانگ رنگ سفید روغنی مدل ۱۳۹۹ به شماره پلاک

  ایران ۹۵ - ۷۳۷ ع ۲۵ و شماره موتور
  VC6K124850K40L3J30008 و شماره شاسی 

 N44T2G0LZLS000011  به نام 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مدرک گواهینامه موقت  فرزند محمد 
به شماره شناسنامه ۲۸۱۱ صادره از ورامین در مقطع کارشناسی ارشد رشته 
مدیریت صنعتی صادره از واحد دانشگاهی تهران مرکزی با شماره ۱۱۱۸۲ 

تاریخ ۱۳۷۵/۰۹/۲۶ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. از یابنده 
تقاضا می گردد اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 
به نشانی تهران، سوهانک، بلوار ارتش، میدان قائم، خیابان خندان،خیابان 

سلماس ارسال نماید.
برگ سبز خودرو وانت مزدا تیپ بی ۲۰۰۰ ای به رنگ آبی 

 نفتی مدل ۱۳۸۶ به شماره پلاک ایران ۳۰ - ۹۹۹ و ۷۱ 
 و شماره موتور FE102115 و شماره شاسی

 NAGAPX2PC18D08341 به نام 
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 PARSTU5  برگ سبز  و سند کارخانه 
 مدل ۱۴۰۰ به رنگ سفید  به شماره پلاک انتظامی

 ۵۷ ل ۲۹۷ ایران ۸۴  شماره موتور  167B0144032  شماره 
شاسی NAAN11FE6MK152301 بنام 

مفقود گردیده اند و از درجه اعتبار ساقط می باشند.

برگ سبز، کارت شناسایی و سند کارخانه  خودروی سواری 
 کوئیک مدل ۱۳۹۸ به رنگ سفید  به شماره پلاک انتظامی

 ۵۱ ق ۷۲۴ ایران ۹۴ شماره موتور M15/8796134 شماره 
شاسی NAS841100K1017820 به  نام 

 مفقود گردیده اند و از درجه اعتبار ساقط می باشند.
برگ سبز و سند کارخانه خودروی سواری  سیستم پراید 

تیپ جی  تی ایکس مدل ۱۹۹۳ به رنگ سرمه ای _ متالیک 
به شماره پلاک ۸۲ م ۹۲۷ ایران ۴۵ شماره موتور ۷۳۲۰۷۷ 

شماره شاسی ۵۱۹۸۳۰ به نام آقای 
مفقود گردیده اند و از درجه اعتبار ساقط می باشند.

 برگ سبز و سند کارخانه خودروی سواری سیستم سایپا
  تیپ 131SE مدل ۱۳۹۲ به رنگ سفید روغنی  به شماره

 پلاک انتظامی ۲۸ ط ۵۸۳ ایران ۸۴ شماره موتور ۵۰۵۰۴۷۳  
 شماره شاسی NAS411100D1345388 به نام 

   مفقود گردیده اند 
و از درجه اعتبار ساقط می باشند.

مدرک تحصیلی اینجانب فرزند اسماعیل با 
کدملی ۰۸۱۹٦۸۲۰۱۲ در مقطع کارشناسی رشته حسابداری خدمات 

و تولیدات صنعتی صادره از دانشگاه علمی -کاربردی به شماره 
۹۲۱۳۷۱۱۸۱۹۰۰۳۱ و تاریخ ۱۳۹۸/۰٥/۳۰ مفقود گردیده است. از 
یابنده تقاضا می گردد اصل مدرک را به دانشگاه علمی -کاربردی به 

آدرس مشهد -بلوار شهدای مدافع سلامت تحویل دهد.

 شرق: سباســتین لکورنو، چهارمین نخست وزیر فرانســه در کمتر از یک سال، در میانه کسری 
بودجــه، اعتراض های خیابانــی و پارلمانی متلاطم وارد کاخ ماتینیون شــد. او متحد نزدیک 
امانوئل مکرون اســت و می کوشد با عقب نشینی های حساب شده و مذاکره با مخالفان، راهی 
تازه برای ثبات سیاسی پیدا کند. لکورنو در نخستین تصمیم های خود، طرح حذف دو تعطیلات 
رســمی را کنار گذاشــت؛ اقدامی که دولت پیشین را به سقوط کشــاند. او همچنین امتیازات 
مادام العمر مقام های دولتی را محدود کرد. این تغییرات بیش از آنکه اصلاحات بنیادین باشند، 
نشــانه ای از درک حساســیت افکار عمومی بود؛ جامعه ای که خشم ناشی از فشار اقتصادی 
را به خیابان آورده اســت. اتحادیه های کارگری برای اعتصاب های سراســری آماده می شوند. 
روز پنجشــنبه بخش های کلیدی مانند حمل ونقل، مدارس، بیمارستان ها و خدمات عمومی 
با اختلال روبه رو خواهند شــد. شــعار «همه  چیز را متوقف کنید» بازتاب خشــم شهروندانی 
اســت که از افزایش سن بازنشستگی و کاهش خدمات اجتماعی آزرده اند. اصلاحات صندوق 

بازنشستگی در دولت مکرون، همچنان جرقه اصلی اعتراض هاست.
نارضایتی گسترده فقط به خیابان محدود نیست. فضای سیاسی نیز ملتهب است. از ژوئن 
گذشــته که انتخابات زودهنگام به مجلســی چندپاره انجامید، هیچ نخست وزیری نتوانسته 
اکثریت پایدار ایجاد کند. لکورنو باید هم زمان با خیابان و پارلمان بجنگد؛ چالشی که سه سلف 

او را از میدان به  در کرد.

بحران بودجه و بدهی
فرانسه با بدهی سرســام آور و کاهش رتبه اعتباری دست وپنجه نرم می کند. دولت پیشین 
با طرح کاهش ۴۴ میلیارد یورو هزینه عمومی ســقوط کرد. حالا نخســت وزیر تازه باید راهی 

برای تأمین منابع بیابد، بی آنکه به سرنوشــت مشــابه دچار شود. سوسیالیست ها بر مالیات بر 
ثروتمندان اصرار دارند، در حالی که جمهوری خواهان مخالف هرگونه افزایش مالیات اند. این 
شکاف نشان می دهد هر توافقی شکننده خواهد بود. لکورنو وعده داده «منابع جایگزین» بیابد، 
اما هنوز برنامه روشــنی ارائه نکرده اســت. در این میان کاهش امتیازات مقام های سابق فقط 
صرفه جویی اندکی ایجاد می کند و قادر نیست حجم بحران را جبران کند. برای دومین اقتصاد 
بزرگ اتحادیه اروپا، فقدان انضباط مالی می تواند جایگاه بین المللی و توان رقابتی را تهدید کند.

سیاست مدار محتاط
لکورنو ۳۹ ساله، از نرماندی برخاسته و دوستانش او را سیاست مداری سنتی، منظم و اهل 
مصالحه می دانند. نزدیکانش می گویند او در «بو کشــیدن موقعیت ها» مهارت دارد و با روش 
تدریجی به دنبال آرام ســازی فضاست. وفاداری اش به مکرون برای برخی نشانه ثبات است و 
برای برخی دیگر نشانه وابستگی. این دوگانگی می تواند در آینده سیاسی اش تعیین کننده باشد. 
افکارســنجی ها تصویری تیره نشــان می دهند: فقط ۹ درصد فرانسوی ها وضعیت اقتصادی 
کشــور را خوب می دانند. این رقم پایین تر از همســایگان اروپایی اســت. مارین لوپن شکست 
نخست وزیر تازه را قطعی دانسته و خواســتار انتخابات جدید شده است. بیشتر رأی دهندگان 
نیز باور ندارند او بتواند میان احزاب مخالف پل بزند یا بودجه ای پایدار تصویب کند. فرانســه 
در وضعیتی اســت که بی اعتمادی اجتماعی، کسری بودجه و انسداد پارلمانی هم زمان بر سر 
دولت ســایه انداخته اســت. برای لکورنو، هر عقب نشینی شــاید خرید زمان باشد، اما آزمون 
واقعی در توانایی اش برای ساختن توافقی پایدار نهفته است؛ توافقی که فعلا دور از دسترس 

به نظر می رسد.

اتحادیه های کارگری فرانسه امروز را روز اعتصاب سراسری اعلام کردند
«لکورنو» زیر فشار بودجه
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